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خُب این هم کرۀ مغزه …

این کرۀ مغز مثل کرۀ جغرافیای است. تصور عموم بر این است که نواح مختلفِ مغز مانند کشورهای روی کرۀ جغراف، در کنار هم
هم شاید نقشهای که ما برای خود از این مرزبندیها تهیه کردهایم اصلاحات قرار گرفتهاند و هرکدام عهدهدار وظیفهای شده است. گاه
بهخود پذیرفته باشد و یا کلا نقشههای متفاوت طرح شده باشد. اما اصل ماجرا از آنجا آب مخورد که مغز انسان آن قدر خاموش و غرقِ
در خود است که بهندرت به کس اعتنا م‌کند و شاید بعد از کل سروکله زدن  به حرف درآید و گوشهای از اسرار درونش را برای دانشمند
کنند. اولرود و سیر تا پیاز را برای ما تعریف مفوری اختیار از دستشان درم اه کنری فاش کند.  قلب و ریه نیست که تا به آن نمتف
حم ی تلمبه را دارد و دوم مثل دم آهنری کار مکند. اما این مغز ی و نیم کیلوی نه حرکت دارد؛ نه دریچهای؛ نه مفصل؛ با این

همه نقش مرکز فرمانده را دارد و از همه هم بیشتر کار مکند. این مغز تختاه اندیشه است.

 

امروز مدانیم که تقلید هم دستاوردِ کارِ بعض از یاختههای عصب مغز است و اندکاندک این یاختهها را متوانیم شناسای کنیم. این یاختهها به ما
امان مدهند رفتارهای دیران را فرا بیریم و از روی آنها همانندسازی کنیم. تواناییهای اولیهای مثل راهرفتن، غذاخوردن را یاد بیریم و آداب معاشرت
اجتماع و اصول اخلاق را بیاموزیم. اسرار حافظه نیز کمکم برملا مشود. اینه بهراست چونه مشود که وقایع و تجربیات در ذهن ما نقش مبندد؟
علاوه بر این کمکم روشن مشود که چونه ردی از احساسات در خاطرات ما باق است و هرگاه که خاطرهای در یاد ما زنده شود جریان از احساس
نیز دوباره در وجودمان جان مگیرد. ما اکنون متوانیم به روش تصویرپردازی با استفاده از تشدید مغناطیس، جزءجزء مغز را بههنام کار زیر نظر
بیریم و شاید ی جورهای از این طریق بتوانیم فر آدمها را بخوانیم و خُب معلوم است که دربرابر این کار بسیاری شبهات اخلاق و مذهب پیش کشیده

خواهد شد، همچنانکه اکنون نیز مطرح است.

از همۀ اینها که بذریم وسوسهکنندهترین چشمانداز در مسیر شناختن رمز و رازهای وجود انسان، قلۀ دستنخوردۀ «هشیاری» و «آگاه» انسان است. و
اکنون پنداری معبری به سوی آن گشوده شده باشد. این همان است که بر دستاه عصب ما نشسته، جلوهگری مکند و همچون جنبهای غیرِ مادی
منماید. حس که به ما مدهد، بودن در لحظه است. مانند ناظری است که در دفتر خود نشسته، از پشت دریچۀ چشمان ما جهان بیرون را منرد.
ادراک و شناخت بر دوش اوست و اگر روزی بتوانیم به شالوده و اساس آن راه یابیم و آن را مسخر خویش سازیم، دور نخواهد بود که ی دستاه
دستساختۀ خود را نیز بتوانیم از آن بهرهمند کنیم. اما در این راه ترس وجود دارد که نند با محدود کردن چنین پدیدهای که خود نامحدود منماید،

ماهیت اصل آن را به نابودی بشانیم.

کمتر انسان تاکنون جسارت یورش برای فتح قلۀ رفیع «هشیاری» را در خود دیده و آنها که تلاش کردهاند انار کمبود لوازم، از ط این راه دشوار
بازشان داشته است، اما امروز انار آنچه برای حمله به قله لازم داریم درحال فراهم آمدن است و دیری نخواهد کشید که شجاعان، بخت خود را برای
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پیروزی بیازمایند. نته در آنجاست که چه کس تواناییها و بینشها و دانشهای نو را درست بهکار خواهد برد.

از: جِفری کلوگر

مأخذ اصل این متن، مجلۀ تایم (TIME) به تاریخ 12 فوریۀ سال 2007 مباشد.
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